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Abstract 
With a systematic and systematic view, Saussure considers language to 

be a set of signs, and therefore, in her linguistic theory, sign is the main 

keyword. Signs are also very important in translation, and the translator 

should be able to identify the relationships between them by knowing 

the words of the text accurately and use these relationships for a more 

accurate translation; This issue is doubly important in the translation of 

the Holy Quran. Among the words used in the Holy Qur'an, whose 

semantic analysis requires attention and precision, is the word "Sehr". 

The present research, which was carried out in an analytical-descriptive 

method, tries to answer the question with a semantic-structuralist 

approach, how the different levels and layers of meaning of the word 

"Sehr" are formed in the Holy Quran, and the concept of "sohar" in the 

use of the Holy Quran, based on The axis of substitution and 

companionship is synonymous with which words? And the obtained 

result states that although both in the Persian original of the word "Sehr" 

and in the Arabic dictionary, one of its main meanings, "Nasab", is 

mentioned, but on the other hand, its association with the same word 

causes it to have a different meaning. To be therefore, translators have 

taken different approaches in this regard, and some of them have 

translated the two into relative and causative, taking into account the 

conflicting relationship between Nasb and Sahr. Some have translated 

these two as male and female. Also, although the meaning of son-in-

law for the word Sahr is found in many sources, but in the ten 

translations examined in this article, only one of the sources, the 

translation of Fuladvand, gives such a meaning for this word. 

Keywords: translations of the Qur'an, relative, Ferdinand de Saussure, 

succession and cohabitation.
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)بر اساس  در قرآن کریم« صهر»واژه  هايترجمه تطبيقیتحليل 

 نظریه فردینان دو سوسور(
 پروین صانعی-3 عبدالقادر پریز-2  *)نویسندۀ مسئول( مجید صالح بک-1

 گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایراندانشیار  -1

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران -2

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران -3

 چکيده
و لذا در نظریه زبانی  هدانستها ای از نشانهمجموعه ماتیک و نظام مند، زبان راسوسور با نگاهی سیست

سی قرار  سا شانه را کلیدواژه ا شانههدمیخود ن سیار حائز اهمیتد. در ترجمه نیز ن اند و مترجم ها ب

ها را شنننناسنننایی کرده و از ای  روابط در روابط میان آن ،باید بتواند با شنننناخت دقیل کلمات مت 

از . یابد؛ ای  مسننن له در ترجمه قرآن کریم اهمیتی دواندان میتر یاری گیردای دقیلجهت ترجمه

« صنهر»بررسنی مننایی آن نیاز به توجه و دقت دارد واژه  کهدر قرآن کریم  جمله واژگان بکاررفته

توصنننیصی صنننورت گرفته تدح دارد با رویکردی -لیلیپژوهش حاضنننر که به روح ت . اسنننت

های مننایی مختلف واژه سننحوو و هیهال پاسنند دهد که سنناختارگرایانه به ای  سنن -اشننناسننانهمنن

قرآن کریم، بر م ور  ىدر کاربر« صننهر»مصهوم ، و گیرددر قرآن کریم اگونه شننکم می« صننهر»

 اگراه هم کهکند نتیجه حاصم شده بیان میو  جانشینی و همنشینی با کدام واژگان مترادف است؟

 اما شده ذکر "نَسَب " آن، اصلی منانی از یکی عربی قوامیس در هم و« صهر» واژه فارسی اصم در

 لذا. شننود داده آن به دیگری مننای که شننودمی سنن ب کلمه همی  با آن از سننوی دیگر همنشننینی

 میان تضاد رابحه گرفت  نظر در با برخی و گرفته پیش در مختلصی رویکردهای باره ای  در مترجمان

 ترجمه اناث و ذکور به را دو ای  هم برخی. اندکرده ترجمه س  ی و نس ی به را دو ای  صهر و نسب

ندکرده که وجود با همچنی  .ا نای آن ماد من نابع در صنننهر واژه برای دا نددی م ما آمده مت  ده در ا

 برای را مننایی انی  فوهدوند ترجمه یننی منابع از یکی تنها حاضننر مقاله در بررسننی مورد ترجمه

 .است آورده واژه ای 

 فردينان دو سوسور، جانشيني و همنشيني.های قرآن، صهر، ترجمه :هاكليدواژه
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 مقدمه
تری  عوامم شننکم گیری مننا در مت  روابط جانشننینی و همنشننینی کلمات اسننت. از مهم

سننناختارگرایانه به زبان، توجه خود را از کلمه به ع ارت سنننوسنننور با رویکردی جدید و 
منحوف ساخت و ای  رویکرد او به انقدبی بزرگ در زبانشناسی انجامید. بخشی از نظریات 

شینی مربوط می شینی و همن سور به دو م ور جان سو های دوگانه یکی از تقابم .شودنوی  
رابحه همنشنننینی و رابحه جانشنننینی یا همان  ها، تقابم دو نوع رابحه بنیادی  یننیمیان نشنننانه

ست. به بیانی دیگر مننا از تصاوت میان دال "متداعی" صم میدر زبان ا شود که خود  ها حا
شننود و باشننندت تصاوت ناشننی از همسننازگی که به آن همنشننینی نیز گصته میبر دو نوع می

 .دیگری، تصاوت حاصم از م ور جانشینی
کند و رابحه ب یک کلمه برای یک ع ارت را بررسنننی میعلت انتخا،رابحه جانشنننینی 

لذا  نماید.علت ایجاد ترتی ی خاص برای اینش کلمات در ع ارت را بررسننی می،همنشننینی
کند شنننود و نیاز به قیا  و تح یل را ایجاد میهای عمیل زبان میرابحه جانشنننینی وارد هیه

 دد بررسی کرد.اراکه باید یک کلمه و مترادفات آن را در متون متن
شینی بر روابط میان ست. در ای  رابحه مت رابحه جان ستوار ا ها همواره با متنی و بینامتنی ا

اندلر روابط . (15ت ح1398یکدیگر در حال تنامم هسننتندساسننتخریان حقیقی و احسنننت، 
ضاد، سه هیه مت شینی را در  سه هیه  جان شینی را در  سی، و تح یقی؛ و روابط همن توالی، قیا
 (.52ت ح1398نمایدسسجودی، مکانی، و مصهومی بررسی می

اند از جمله پس از سنننوسنننور سننناختارگرایانی که درباره ترجمه نظریه پردازی کرده
اند اراکه منتقدند آنچه سوسور بنا نهاده کتصورد، و نایدا به ترجمه پذیری مت  اعتقاد داشته

صم نظام زبا ست که منح ل بر ا شینی که قوانینی کلی ا شینی و همن ست و لذا روابط جان نی ا
 در یک زبان وجود دارد قابم انتقال به زبانی دیگر نیز هست.

ستا با ترجمه پذیری  ساختارگرایی به طور عام دیدگاهی همرا سور به طور خاص و  سو
های ط ینی همه در سننح ی به نام هنب با هم مشننترت هسننتند ای  اراکه اگر زبان»دارند 

است که ترجمه در آن ممک  است و بنابرای  هرایزی را که به زبانی بیان شود  همان جایی
پذیریمی یان کرد و ای  یننی عی  ترجمه  به زبانی دیگر هم ب موسنننوی رضنننوی، «ستوان 

 (.562 تح1397



 

 

به ت لیم  ،مقاله حاضننر با توجه به م ورهای جانشننینی و همنشننینی در نظریه سننوسننور
م و مصاهی ها مترادف پرداخته و وجوه مننایی، سنننوره فرقاندر « صنننهر»واژه تح یقی ترجمه 

  .وده است مرت ط با ای  واژه را ت یی  نم
 در قرآن به همی  شکم تنها یک بار به کار رفته استت ه اژوای  
 (54/فرقانس﴾وهَُوَ الََّذِی خَلَلَ مِ َ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَنَلهَُ نَسَ ًا وَصهِْرًا وَکَانَ رَبَُّکَ قَدِیرًا﴿
 

 و یک بار هم در مننایی دیگر و به شکلی دیگرت
 (20سحج/﴾ یُصهَْرُ بهِِ مَا فِی بُحُونهِمِْ وَالْجُلُودُ﴿

  .رسد از یک ریشه باشندبا توجه به اختدف مننایی ای  دو کلمه به نظر نمیکه 
ضننرورت پژوهش حاضننر از آن روسننت که با نگاهی سنناختارگرایانه و با دقت در دو 

سی و تح یل ترجمهم  شینی تدح دارد به برر شینی و همن های یکی از واژگان مورد ور جان
 مناقشه در قرآن کریم بپردازد.

 در همی  راستا به دن ال پاسخگویی به س اهت زیر استت
ن کریم اگونه شنننکم قرآ در «صنننهر» واژه مختلف مننایی هایهیه و سنننحوو -

 گیرد؟می
 مترادف واژگان کدام با جانشنننینی،  م ور بر آن قرآنی کاربرد در «صنننهر» مصهوم -

 کنند؟می ایجاد آیه مننای در تغییری اه هامترادف ای  از هرکدام است و

 پژوهش یهيشينپ
 در باب منناشناسی واژگان قرآنی مقاهت متنددی نگاشته شده از جملهت

سی واژه مکر در قرآن »ای با عنوان اک ری و ک یری در مقاله شنا ( به ت یی  1397«سکریممننا
اند که ای  اصنننحدو در قرآن هم آیات مرت ط با ای  واژه پرداخته و به ای  نتیجه رسنننیده

غرور،  درباره کارهای خیر و هم کارهای شنننر به کار رفته و مترادفاتی اون خدعه، کید،
 ختر، و غدر دارد.

 اند ازت ارتاند عاز جمله مقاهتی که به م  ث جانشینی و همنشینی پرداخته
با تکیه  بر دو « نزول»های مننایی واژه م لصه»ظصری و همکاران در پژوهشنننی با عنوان 

( به بررسنننی کاربردهای ای  واژه و مشنننتقات و نیز 1396«سم ور همنشنننینی و جانشنننینی



 

 

اند که ای  واژه بر اثر همنشنننینی با مصاهیم اند و به ای  نتیجه رسنننیدهمترادفات آن پرداخته
 گستردگی مننایی یافته است. دیگر،

تناسب هنری در دو م ور همنشینی و جانشینی »وفایی و علی نوری در پژوهشی با عنوان 
اند که ( به بررسی اشنار ای  شاعر پرداخته و به ای  نتیجه رسیده1389«سشنر قیصر امی  پور

دهد تا در میای سننننجیده انجام امی  پور انتخاب واژگان را در م ور جانشنننینی به گونه
تری  تناسننب مننایی و لصظی را ایجاد در م ور همنشننینی بیش ترکیب با دیگر اجزای کدم،

 کند.
شانه شناختی مجموعه پوسترهای »پرمهر یابنده و همکاران در پژوهشی با عنوان  ت لیم ن

شانه شینی ن شینی و همن شنواره هنر مقاومت با تکیه بر دو م ور جان س1401«سهاج ی ( به برر
سترها پرداخته-ت لیلی سیده مصهومی ای  پو اند که در تمامی آثار زمانی که و به ای  نتیجه ر

یک نشننانه دیداری به شننکم اسننتناری بیان مصهومی انقدب و ایران را بر عهده دارد درت 
های نوشتاری در کنار دیداری بر دهد و ایدمان نشانهمننای نشانه بر م ور جانشینی رخ می

 ور همنشینی است. پایه م 
شرو ایستی ساختارگرایی با اتکا به »ای ت ت عنوان موسوی رضوی در مقالههمچنی  

های لوی اسننتراو  و پرا ، و واکاوی رد پای تصکر سنناختارگرا در نظریه آرای سننوسننور،
( به بررسنننی آراء سننناختارگرایان در باب ترجمه پذیری یا ترجمه 1397«سمناصنننر ترجمه
داخته و انی  نتیجه گرفته که سننناختارگرایی به ترجمه پذیری مت  منتقد ناپذیری مت  پر

 است.
سی پژوهش شی با با برر شد که هنوز پژوه شخص  ضر م های مرت ط با موضوع مقاله حا

 ای  موضوع صورت نگرفته و لذا در آن نوآوری وجود دارد.
 

 مبانی نظری

 و همنشينی معناشناسی در روابط جانشينی
 از گیرندمی قرار توجه مورد نیز منناشنننناسنننی دانش در که و همنشنننینیجانشنننینی  روابط
 م ور». شنننوندمی مربوط کدم در واژگان ترکیب به که اسنننت زبانی هسنننتند هاینشنننانه

 گیرندمی قرار هم کنار در آن اجزای که است کدم افقی م ور همان ،(مجاورتسهمنشینی



 

 

 افزاید؛می منانی دامنه به و گیردمی قرار بررسنننی مورد افقی یا خحی صنننورت به ع ارت و
 به شننود،می گرفته نظر در عمودی صننورت به ع ارت ،(مشننابهتسجانشننینی م ور در ولی
 واقع آن کنار در توانندنمی آن با مرت ط واژگان گیرد، قرار ع ارت در واژه اگر که ایگونه

بی   هجانشنننینی رابح هرابح(. 33ت ح1388 احمدی،«سشنننودمی اندمننایی باعث و شنننوند
کنند. به و همدیگر را نصی و طرد می اجزائی اسنننت که بر یک م ور عمودی قرار گرفته

ح»سنننخ  دیگر،  به هراب که  هایی اسننننت  حد له را تغییر جای هم می وا ند و مننی جم آی
هایی که در نظام زبان بر م ور جانشنننینی با یکدیگر واژه» (.53 تح1378باقری، «سدهندمی

اسنننا  تشنننابه  گیرند، از طریل فرایند اسنننتناره یا ترادف برمیدان مننایی قرار میدر یک 
 (. 5 تح1389اشرفی و فردوسی، «سشوندمننایی شناسایی می

سور دو فردینان ست منتقد سو شینی روابط که ا ست ع ارت همن ضر پیوندهای از ا  حا
 تشنننکیم عناصنننر تنداد که هسنننتند حقیقی زنجیره یک از جزئی هاواژه یننی ها؛واژه میان
 الگوهای دیگر سنننوی از. اسنننت خحی هاآن میان رابحه و بوده م دود زنجیره ای  دهنده

 نظام به زبانی صورت به واقع در هاآن زیرا دهند،می پیوند یکدیگر به غیاباً را واژه جانشینی،
-176ت ح1380 سنننوسنننور،سدارد وجود حافظه در زبان کابرد هر با که دارند تنلل ایبالقوه
177). 
 با کامم هماهنگی در باید آن بافت برای که هسنننتند کدم پود و تار همانند م ور دو هر»

 قابم اجزا دیگر با همنشنننینی م ور در بتواند باید انتخابی هر. شنننوند گرفته کار به یکدیگر
 فرایند از آن، از نظر مورد مننای و کدم بافت گصت توانمی که طوری به باشننند؛ ترکیب
 (.101ت ح1389وفایی و علی نوری، س«شودمی حاصم که است هم با ترکیب و انتخاب

 
 
 

 1شکل شماره 

 م ور جانشینی                                                   
 
 
 م ور همنشینی      



 

 

 
با یکدیگر در یک میدان مننایی واژه قرار هایی که در نظام زبان بر م ور جانشنننینی 

سایی می گیرند،می شنا شابه مننایی  سا  ت ستناره یا ترادف برا پس  شونداز طریل فرایند ا
شی  نمودن واژه ستناره ه ای بجان ست که از طریل ا شابهت ا جای واژه دیگر از باب عدقه م

ستقیم و با اطمینان نمیانجام می صورت م ای دیگر توان واژه ای را جایگزی  واژهشود و به 
از باب  رندیگیقرار م ینیدر م ور جانش« صهر»که با  ییهارو واژه  یآن قرار داد،  از ااز قر

 .ردیگیشکم م ینیگرفت  کلمات جانش هیبا عار به ای  شکمبه آن هستند و کیمننا نزد
سر هم بر خحی قرار میبرای بیان یک جمله» شت  گیرند. ای  خط که ، گویی کلمات پ

کند، م ور همنشننینی خوبی روشنن  می سننخ  را به هگصتار یا رشننتاصننحدحا مصهوم زنجیره 
 هگیرند و مکمم یکدیگرند، رابحکلمات که بر ای  م ور قرار می هشنننود. رابحنامیده می

هایی هسننتند که کلمات و واحدهای همنشننی  آن»(. 51 تح1379باقری، «سنشننینی اسننتهم
ر انتقال مننای یک واحد، مصهوم واحد پذیرد یننی در اثها صنننورت میانتقال مننا میان آن
به 246-245 تح1380 ،صنننصوی«سگیردمی بر مجاور خود را در یافت   (. در نتیجه دسنننت 

های آن امکانپذیر نیسننت و هر کدام گرفت  همنشننی نظرمجموعه مننایی یک واژه بدون در
 اند. واژه مورد نظر را در خود جای داده بخشی از مننای از کلمات همنشی 

 

 در لغت و اصطلاح« صهر»واژه 
شناسان به مننی داماد یا شوهر دختر و شوهر خواهر است و بر قرابت از نظر لغت« صهر»واژه 

در » .و خویشننناوندی دهلت دارد. به ع ارت دیگر به هریک از نزدیکان م رم زن گویند
های که  پارسی، های گوناگون یک واژه را از ترجمههای قرآنی که برابر نهادهنامهفرهنب

اسنت برای واژه صنهر، ای  برابر نهاده ها ذکر شنده اسنتت فجنله نسن ا و صنهرْات گرد آورده
ر سخسنننوره، پدر زن، پدر شنننوهر و زن و مادرخویشنننی، خویش، داماد  شنننو و داماد، خُسنننَ

فرهنب  ؛3ج،ح1377خسروانی، «سشوهر(، پیوند، پیوستگی، زناشویی خویش از دامادمادر
سم« صهر» ی(. به گصته م مود الصاف421 تح1382منی ،  است که بر وزن فنم با کسره  یا
(. در 31 ت19 ، جق1418دهدسالصننافی، یو قرابت م یکینزد یاسننت و منن هاءکون فاء و سنن

شنننامم برادر شنننوهر، مادرشنننوهر و  کانیو نزد شننناوندانیخو»واژه   یالمصننننف ا بیالغر
شوهر ستسابو ع یده، بی شده یمنن «پدر صصهانی  ز(129ت 1 ج تا،ا خلیم فراهیدی و راغب ا



 

 

در  یزمخشر ز(494 تتابی راغب، ؛412 ت3 ج تا،بی اندسفراهیدی،شوهر گصتهرا برادر« صهر»
آوردسزمخشری، ی( را به عقد خود در میسزنیرا داماد دانسته که شخص« صهر»اسا  ال دغه 

 تتاستگان س  ی بیان کردهساب  عثیمی ، بیرا به مننای ب« صهر»عثیمی  لصظ  (. اب 3728 تتابی
او  نموده است. یمردم منرف انیرا از دهئم وصلت م و آن تیرا زوج «نس ا و صهرا»( و 364

اسنننت و با ازدواج نکاو صنننورت  یکه نسننن  ردیگیبا وصنننلت تولد شنننکم م»اعتقاد دارد 
 (. 224 تتای ب  ،یمیاب  عث«سعمم مصاهره است  یکه ا ردیگیم

ساز  س یبرر صهر»و « صهر»دو واژه  شهیکه ر دیآیبرم  یان ریکتب لغت و تصا با هم « یُ
را ذوب « یُصهر»و واژه   کانیو نزد شاوندانیخو« صهر»تصاوت نداشته باشد اما در مننا واژه 

الأصنننناف به  لة(. در کتاب تکم962 ت1ج ق1384منلوف ،«ساند ذکر کرده  کردن وگداخت
و  یاخ یم مد الن  الله عنهت یطالب رض یب  اب یوقال عل» تفرموده استسع( ینقم از امام عل

و اون به طور  (393 ت1 ، جق1385 ادیب الکرمینی،«سیالشننهدا عم دیو حمزه سنن یصننهر
س یکل سانی مننا نموده یشاوندیرا خو« صهر» هاریدر کتب لغت و تص ضی ات و ک اند ازتو

سیری شری، اب   ض َّات، زمخ در »آید که ای  کلمه   و دیگران برمیاون قُرط ی، زجاج، 
خاص  مننای در و دارد دهلت( الرضنناع قرابه-سقرابه النکاویسنن   وندیمننایِ عامَّ خود بر پ

ستس شده ا ست که بدان به آن پرداخته  سی446 ت10 برازح، جداماد منظور نظر ا  ج ،؛ مجل
 .(58 شید صدوقت ؛348 ت1 ؛ اربلی، ج147 ت1 ج ،؛ فتال نیشابوری119ت 43

صصات حروف،  صمات، اط اق، از ل اظ  ستندء، ا صلی ا صصات ا صاد در زمره  حرف 
رخوت و همس و صصت فرعی صصیر قرار دارد و اون ای  حرف جزء حروف متوسط بی  

تری از صدا در هنگام که دارای صصت جهر است و قوت کم «ج»شدت و رخوت است با 
از سننویی  .(ح1374گیرد سخرمشنناهی، یدر یک ردیف تلصظی قرار م «ص»خروج دارد با 

گاهی حرف  بهاز واژه «چ»دیگر  یب  گام تنر یم  «ج» یا «ص» های غیر عربی در هن ت د
 ز«آلتونچی/آلتونجی» ( وSacerسرومی « صقر/ارغ»، «صی /ای »ی اون یهاواژه ؛دشومی

ست که ای  واژه منرب از واژه  صورت یک احتمال ای  ا شد ال ته اهر در  «اهر»در ای   با
باید گصت حتی همی  وجه و مننی  ت دیم شود. «صهر» وهم به «جهر»تواند هم به تنریب می
چ ذیم /ح1381 ،های فرهنب پهلویسفره وشنننیآید. از برابر نهادهبرمی «ایثره»نیز از واژه 
 تیدآدست میه های زیر بایهر( منادل



 

 

نشننان، آشننکار،  اهره، عالمت وت اهر،  سننرشننت، خوی، ط ع، صننورت، Cihrایهر /
 روش ، منلوم و بدیهی

 تخم، دانه، بذر؛ نژاد، تخمه، ط ع، گوهر  تCihrایهر /
 اصیم ،اصم و نسب دار ت Cihranomandاومند ایهران

 1382سپور داود، اسننت از نژاد و پشننت منوحبه مننای در اوسننتا، منوح ایثرسمنواهر( 
اند. با ای  مننای آسننمان، آسننمانی و الهی دانسننتهو برخی منواهر را مینواهر به  (250 حت

 های غیر عربی آمده باشد.از زبان «صهر»رسد واژه استدهل به نظر می
ای دخیم واژه« صننهر»یننی واژه  شننودبه ای  ترتیب ظ  فارسننی بودن ای  کلمه تقویت می

 نژاد است.  است که از فارسی وارد عربی شده و از جمله منانی آن اصم و نسب و تخمه و

 بعد از نزول قرآن و در  اشعار دوره جاهلی «صهر»واژه پژوهی 
سدم واژه  شی با قوم  بهفخر اکثراً برای  را« صهر»شاعران عرب پیش از ا نزدیکی و خوی

 و گاه به مننای شوهر به کار برده اندت قرابت و خویشاوندی در مننای خود و
سنننب آورده تا اقوام خود را دارای رگ و در بیتی عمرو ب  کلثوم صنننهر را در کنار ن

 تو اصم و نسب دار منرفی کند ،ریشه
نَ مُُّ بِها بِددَ بَنِی                     

 ابَینا
 

 عَلی ما کانَ مِ  نَسَبٍ وصَِهرِ  
 

 (8 تم1996، سعمرو ب  کلثوم 
بر آنچه که از نسننب و خویشنناوندی بی  ما  بنا داریم ایمان پدرانمان سننرزمی  به ما -

 وجود دارد   
های انساب و اصهار را با صیغه جمع بکار برده و به اصم و ریشه امرؤالقیس در بیتی واژه

  تکندخود افتخار می
لِاَخٍ رَضننیِتُ بِهِ وشننارَتَ فی 

 لنننننننننننننننننننننننننننننننننننا
 

 أنسنننننابِ واهصنننننهننارِ والننصَضنننننم 
 



 

 

 ( 218ت م1986سامرؤالقیس،  
 با او خشنود هستم و او در نس ت و خویشی و فضیلت با ما مشارکت دارد  برادری به -
مننای وابسننتگی سنن  ی در آن  واز ای  واژه اسننتصاده کرده اسننت  بیتیالخشننرم در  ب  ههدب
مننی وابستگی و خویشاوندی  آنکند تا از کمک می« منکح»با واژه « صهر»است ال ته  نهصته

  شودتبرداشت 
تا غیَ ها مُقلَ هالَ  رى أتُیحَ لِ َنلِ

 
 إِلى صِهرهِا صَهرٌ سِنیٌّ وَمنَکَحُ 

 

 ( 40 تم1989، سهدبه ب  الخشرم 
غیرت دارد خویشاوندی که با او نس ت دارد  خویشاوند به نس ت که دارد اشمانی -

 .و همسری که به ازدواج او درآمده است
 تراندان با دوره جاهلی تصاوت نداشننته و بیش کاربردهادر دوره همزمان با نزول قرآن ای  

فخر به انسنناب و سننیادت و افتخار به پدران و نیاکان بوده اسننت.  و مننای خویشنناوندیبه 
ها از آن ابیاتیسروده که در  اشناریایشان  در مدو ایشانشاعر پیام رسص(  ب  ثابت حسان

شاوندی ه ای  واژه ب ستگی و خوی ست و مننی واب سان آیه دهد. او در بیتیمیکار رفته ا ، به 
نس ا و صهرا را با هم آورده و شدت عشل به پیام ر را در قالب خویشاوندی  هایواژه قرآن،

 استت به او توصیف کرده
ها َ َذکُرُ وقٌ ف  ینتادُنی شنننَ

 
هرِ  بٍ وَه صنننِ  مِ  غیَرِ ما نَسنننَ

 

 ( 108ت م1974، حسان ب  ثابتس 
او  ( بدون اینکه باگیردمی فرا مراسآیدمی سننراغم به م  وب دیدار شننوق پیوسننته -

 .نس ت و خویشاوندی داشته باشم
او در بیتی که در ب ر طویم سروده است  نیز صهر را در مننای روش  و واضح آن که همان 

 تخویشاوندی و نزدیکی است آورده است
 فما لک فی الرکنی  حل حجابةٍ 

 
 وه لک فی صننهرالن ی نصننیب 

 

 ( 52همانت س 



 

 

وتو  داری کن ه از آن تو نیست(کن ه صاحب حجابت ن ودیسحل پرده ارکان در تو -
 .را از فامیلی پیام ر بهره و نصی ی نیست

شاوندی و قرابت از  «صهر»واژه  ست که مننای خوی سی از قرآن کریم ا در ای  دوره اننکا
شاعران مشهود است. بنابرای   شود و تآن برداشت می که  شودیافت میانی  درثیر آن بر 

کار رفته و با مننای آن در قرآن ه با همان مصهوم خویشناوندی ب «صنهر»در زمان نزول قرآن 
شاوندی بوده که هماهنگی دارد.  سب و خوی لذا در غالب موارد کاربرد ای  کلمه به مننای ن

 در راستای مننای فارسی ای  واژه است.
 

 سوره فرقان  54 آیه در« صهر»واژه  یترجمه
 فرمایدت خداوند در ای  آیه م ارکه می

 ﴾ صهِْرافَجَنَلهَُ نَسَ اً وَ وَ هُوَ الَّذِی خَلَلَ مِ َ الْماءِ بَشَرا﴿
های متندد قرآن کریم . از میان ترجمهشودهای ای  آیه پرداخته میاکنون به بررسی ترجمه

 های متصاوتی برای ت لیم تح یقی انتخاب شده است.نمونه
 .خویشیی را نس ی و یست که بیافرید از آب آدمی کرد اواو قرآن قد ت.1
 .خویش و پیونداو آن است که از آب مردم آفرید،آن را نژاد کرد و  می دیت.2
 س  یو او را دارای پیوند نس ی و  انسانی آفرید، ،او کسی است که از آب خرمشاهیت.3

 .گردانید
 س  ىانصاریانت و اوست که از آب، بشرى آفرید و او را داراىسدو نوع پیوند( نس ى و .4
 .کرد
ایت او خدایی اسننت که از آب بشننر را آفرید و بی  آنها خویشننی نسننب و الهی قمشننه.5

 .قرار داد بستگی ازدواج
 .ایپیوستگی پایندهت از آب بشری آفرید و آن را نس ی کرد و.6
است و ایشان را به سدو گروه( ها را آفریدهکه از آب سمنی( انسانخرمدلت وخدا است .7
 است. ت دیم کرده اناثوذکور
 دامادیو فوهد وندت اوست که از آب بشری آفرید و او را سدارای خویشاوندی( نس ی.8
  .دادقرار 



 

 

برقرار  بسننتگیکاویانپورت و اوسننت که بشننر را از آب آفرید و میان آنها خویشننی و .9
 .ساخت
سانی را آفرید و او را نسب و .10 قرار  س بمکارم شیرازیت او کسی است که از آب ان

 .داد سو نسم او را از ای  دو طریل گسترح داد(

 همنشينیدر محور « صهر»واژه  یترجمه
ر قالب همنشینی، مترجمان دو مسیر را در پیش گرفته اندت ترادف دها در بررسی ای  ترجمه

« نسننب»که مد نظر پژوهش حاضننر اسننت با کلمه « صننهر»د. در آیه م ارکه کلمه و تضننا
( اما 1همنشنننینی دارد. یکی از مترجمان میان ای  دو کلمه رابحه ترادف قائم شننندهسترجمه 

شده شر»اند و کلمه بقیه مترجمان نوعی رابحه تضاد میان ای  دو کلمه قائم  را به دو گروه « ب
سیم کرده س  ی که از طریل ازدواج اندت یکی خویتق شاوندان  س ی و دیگری خوی شاوندان ن

ی دوگانه نسب شوند. در میان همی  نهُ ترجمه نیز اختدف وجود دارد؛ برخجزء خویشان می
از کلمات دیگر یننی « سنن ب»(. برخی به جای 10و 4و  3های اندسترجمهو سنن ب را آورده

( و برخی مسنننتقیماً به 9و  6و  2های جمهاندسترپیوند، پیوسنننتگی و بسنننتگی اسنننتصاده کرده
ها به صنننراحت از کلمه (. در ای  میان تنها یکی از ترجمه5اندسترجمه ازدواج اشننناره کرده

ذکور »ها نیز به جای ترجمه نس ی و س  ی از (. یکی از ترجمه8استصاده کردهسترجمه « داماد»
 (.7استصاده کرده استسترجمه « و اناث

رسد هستند. به نظر می« جنم»و « ماء»همنشینی دارند « صهر»ه با واژه از دیگر کلماتی ک
شت مترجمان از ای  دو کلمه نیز در ترجمه واژه  ست. به عنوان مثال « صهر»بردا ت ثیرگذار ا

صراحت ماء را به 7در ترجمه  صهر را ترجمه می« منی»، خرمدل به  سب و  کند و در نتیجه ن
ناث ترجمه می یبه ذکور و ا ما یب در ترجمه ن به همی  ترت ، کرد»های ع ارت« جنم»د. 

 در ترجمه نسب و صهر نقش مهمی دارند.« قرار داد، و برقرار ساخت، قرار داد، گردانید
 



 

 

 جانشينی محوردر  «صهر»واژه ترجمه 

 «بعل»با  «صهر»جانشينی لفظ .1
شتقاتش  ست. ای  واژه با م شوهرا صاحب و  در قرآن آمده  بار 7بنم در زبان عربی به مننی 

شود. بنم،  شامم ب ث ما نمی  صافات به مننی بت آمده و  سوره  ست که یک بار آن در  ا
ته می که جمع آن می»یا  شنننودسفراهیدی( وزوجسشنننوهر(گص ْمُت یننی شنننوهر  شنننود ال َن

  (.260 تماده بنمفیروزآبادی هم مرد و هم زن را بنم گویدسفیروزآبادی، .جوهری(س«بنوله
ست و نوعدر بنم مننای » شوهر ا صلی که  ست و آن از منانی ا ستندء ا در تصوق بر زن  یا

وَإِنِ ﴿ت فرمایدقرآن در سوره نساء انی  می ز(206 تماده بنم قرشی،س«مل وظ شده است آن
(اگر 28/سنساء﴾امْرَأَةٌ خافَتْ مِ ْ بَنْلهِا نُشوُزاً أَوْ إِعْراضاً فدَ جُناوَ عَلیَهِْما أَنْ یُصْلِ ا بیَنْهَُما صُلْ ا

شوهرح یا رویگردانی سازگاری  ست که با یکدیگر زنی از نا اح بترسد بر آن دو گناهی نی
شتی کند. ونیز قرآن می سندیده آ سته و پ شای  وه یُ دی َ زینتَهَ َّ إِلَّا لِ ُنُولتَِهِ َ ﴿ تفرمایدبه طور 

( و زینت خود را آشکار نکنند 31/سنور﴾وْ أَبنْاءِ بُنُولتَهِِ أَوْ أَبْنائهِِ َ أَ أَوْ آباءِ بُنُولتَهِِ َ أَوْ آبائهِِ َ
شان.  شوهران سران  شان یا پ سران شان یا پ شوهران شان یا پدران  شان یا پدران شوهران مگر برای 

صْدحا فِی ذلِکَ أحََلُّ بِرَدِّهِ َ وَبُنُولتَهُُ َ﴿ شان در ای  مدت 228/سبقره﴾إِنْ أَرادُوا إِ شوهران ( و 
سزاوارترند و انانچ ستند به بازگرداندن آنان به زندگی دوباره  سازح ه صلح و  ه خواهان 

أَ أَلِدُ وَ أَنَا عجَُوزٌ وَ هذا  قالَتْ یا وَیْلتَى﴿ای بر عهده مردان اسننت. برای زنان حقوق شننایسننته
یْخا  گصت ای وای بر م  آیا فرزند آورم در حالی که م  پیر زنم و ای  (72/سهود﴾بَنْلِی شنننَ

 م  است که در س  سالخوردگی است؟  شوهر
مقام اسنننتصاده از بنم در مننای  گردد درهمانحور که در کدم خداوند مشننناهده می

ستخراج می سه مننا ا شکوایه و اعتراض دوم در رابحه  تگرددشوهرسزوج( نیز  اولی َّ در بیان 
سان سه مورد بوجود آمدن ان ست که در هر  سومی در باب فرزندآوری ا ها و با م رمیت و 

 سازد. خویشاوندی و نوع ارت اط را محرو می
 



 

 

 «قربينالأ» با« صهر»لفظ  ینيجانش.2
ش» ست. سق، ر، ب( و واژه اه« قرب» هاهقربی  از ری شده ا بار در  6قربی  و اهقربون گرفته 

، ماده قرب(. ق1399فار ، کندساب قرآن آمده اسنننت. قرب بر نزدیکی و ارحام دهلت می
 قرب به مننی نس ت استسراغب اصصهانی، مصردات، ماده قرب(.

ای  مصهوم در آیات مختلصی نیز بیان شننده اسننت که نشننان از ارت اط و خویشنناوندی دارد. 
اءِ ﴿فرمایدت می خداوند در سننوره نسنناء یبٌ مِّمَّا تَرَتَ الْوَالِدَانِ وَ الْ َقْرَبُونَ وَ لِلنِّسننَ لِّلرِّجَالِ نَصننِ

وَ إِذَا حَضرَ ﴿(  7/سنساء﴾نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَتَ الْوَالِدَانِ وَ الْ َقْرَبُونَ مِمَّا قَمَّ منِهُْ أَوْ کثَرُ نَصِی ًا مَّصْرُوضًا
مةََ أُوْلُواْ القُْ اکیِ ُ فَارزُْقُوهمُ مِّنهُْ وَ قُولُواْ لهَمُْ قَوْلًا مَّنْرُوفًا وَ الیْتََامَى رْبىَالقِْسننْ ( 8/سنسنناء﴾وَ الْمَسننَ

سوره هم ب 33در آیه  «اهقربون»واژه  ست کار رفتهه همی   وَ لِکُمٍّ جَنَلنْا مَوالیَِ مِمَّا تَرَتَ ﴿ ا
ی هَمُْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلىالْوالِدانِ وَ الْ َقْرَبُونَ وَ الَّذِی َ  مانکُمُْ فَآتُوهمُْ نَصنننِ یْ  عقََدَتْ أَیْ ءٍ کُمِّ شنننَ

 یبرا« یالقرب» ایو  «اهقربون»انتخاب واژه  میتوان استن اط نمود از دهی(. م33/سنساء﴾شَهیِداً
س ت است که با هم ن صهیدو طا ایرساننده مصهوم ازدواج دو نصر، دو گروه « صهر»با  ینیجانش

 وندیپ یبرا یدو نصر سننن    یازدواج ب یننی رندیگیقرار م کانیو در حکم نزد کنندیم دایپ
سورهشودیزن و مرد م انیاطراف ساء آیه . در  سوره ن به  36های دیگری از قرآن کریم مانند 

رِکُوا بهِِ ﴿ تفرمایدخداوند می ای  موضننوع پرداخته شننده اسننت. یًْاً وَ اعْ ُدُوا اللَّهَ وَ ه تُشننْ شننَ
وَ الجْارِ الجْنُُبِ وَ  وَ الْمَسنناکیِ ِ وَ الجْارِ ذِی القُْرْبى وَ الیْتَامى بِالْوالِدَیْ ِ إحِْسنناناً وَ بِذِی القُْرْبى

تاهً  کانَ مخُْ ِبُّ مَ ْ  َّهَ ه یُ  مانکُمُْ إِنَّ الل َتْ أَیْ ما مَلکَ یمِ وَ  ْبِ وَ ابْ ِ السنننَّ ِ ِالجْنَ َّاحِبِ ب الصننن
ساء﴾ورافخَُ شریک نکنید؛ و به پدر (36/سن مادر احسان  و و خدا را بپرستید، و ایزی را با او 

یتیمان و مسننتمندان و همسننایه خویش و همسننایه بیگانه و  و خویشنناوندانکنید؛ و درباره 
که خدا کسننى را که متک َّر و فخرفروح خود]نیکى کنید[ مانده و بردگانِهمنشننی  و در راه
ست دوست نمی سوره توبه آیه  ؛داردا ما کانَ لِلنَّ ِیِّ وَ الَّذِی َ آمنَُوا ﴿می فرماید  113و نیز در 

شْرِکیِ َ وَ لوَْ کانُوا أُولیِ قُرْبى سْتَغصِْرُوا لِلْمُ صْ ابُ الجَْ یِم أَنْ یَ بر  ﴾مِ ْ بَنْدِ ما تَ یََّ َ لهَمُْ أَنَّهمُْ أَ
سانى که ایمان آورده سزاوپیام ر و ک شرکاناند  ست که براى م شان  -ار نی پس از آنکه برای

[ باشند. اند خویشاوند ]آنانطلب آمرزح کنند، هر -نداآشکار گردید که آنان اهم دوزخ
ُ  ﴿رفتهت  به کار نیز واژه ای  اننام 152 آیه در همچنی  ه تقَْرَبُوا مالَ الیْتَیِمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أحَْسنننَ

شُ  سْنهَا وَإِذا قُلتْمُْ فَاعْدِلُوا وَ حتََّى یَ ْلُغَ أَ ساً إِلَّا وُ سْطِ ه نُکَلِّفُ نصَْ دَّهُ وَ أَوْفُواالکَْیْمَ وَ الْمیِزانَ بِالقِْ
  .﴾وَ بِنهَْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلکِمُْ وَصَّاکمُْ بهِِ لَنَلَّکمُْ تَذَکَّرُون لَوْ کانَ ذا قُرْبى



 

 

نزدیک مشوید، تا به حد رشد خود برسد.  -نیکوتر[جز به ن وى ]هر اه  -و به مال یتیم
کنیم. کس را جز به قدر توانش تکلیف نمىو پیمانه و ترازو را به عدالت، تمام نمایید. هیچ

[ خویشننناوند [ سنننخ  گویید دادگرى کنید، هر اند ]دربارهو اون ]به داورى یا شنننهادت
 است، کرده سصارح آن به را شما[ خدا] که هاستای . کنید وفا خدا ]شما[ باشد. و به پیمان

 . گیرید پند که باشد
فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ  رَسُولهِِ مِ ْ أَهْمِ القُْرى ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى﴿ت سوره حشر نیز آمده 7و در آیه 
ها [ سنناکنان آن قریهآنچه خدا از ]دارایىِ ﴾وَ الْمَسنناکیِ ِ وَ ابْ ِ السننَّ ِیمِ وَ الیْتَامى لِذِی القُْرْبى

[ عاید پیام رح گردانید، از آنِ خدا و از آنِ پیام ر ]او[ و متنلَّل به خویشنناوندان نزدیک ]وى
است  یخاص یمنن یدارا یالقرب یذ ه،یآ  یماندگان است. در او یتیمان و بینوایان و در راه

و   یگزیجا رسدیبه نظر م شودینم گرانیمم داشاره دارد و شا ام ریپ کینزد شانیو به خو
 باشد.« صهر»واژه یبرا یمناس   یجانش

شینی با « القربی»در کنار « ذا»همچنی  قرار گرفت   ست که « صهر»دلیم دیگری بر جان ا
یک ترکیب اضنننافی را تشنننکیم داده و جمع ای  دو کلمه مننی نزدیکان و دارندگان و 

شاوندی ساندرا می صاح ان خوی شاوندی  ر شدن دو طرف نزدیک و خوی و موجب نمایان 
را با ت ویم به مصدر به مصاهره « نس ا»با « صهر»شدن گردد و از طرفی دیگر اگر منحوف می

شی  گرفت  ت دیم کنیم درمی یابیم که نس ت خویشاوندی از دو طرف صورت گرفته و جان
 آید.می منحقی به نظر «صهر»آن با واژه 

 

 «أرحام»با  «صهر»لفظ  ینيجانش.3
اسننت سر، و،  م( و بر مهربانی و عحوفت دهلت میکند و أرحام از ریشننه رحم گرفته شننده

گردد ساب  فار ( رحمت سبصتح اوَّل و کسننر دوَّم( رحم ارت اط خویشنناوندی از آن انتزاع می
وَ هُ﴿ فرمایدت. قرآن میماده رحم( ،قرشنننیس. زن. م م رشننند جنی  و جمع آن ارحام اسنننت

إِنَّ اللَّهَ عنِْدَهُ عِلْمُ السَّاعةَِ وَ ینَُزِّلُ الْغیَْثَ ﴿(6/سآل عمران﴾کیَْفَ یَشاءُ الْ َرحْامِ الَّذِی یصَُوِّرُکمُْ فِی
بُ غَداً منناى فوق در ه ( رحَمِ ب34/سلقمان ﴾وَ یَنْلمَُ ما فِی الْ َرحْامِ وَ ما تَدْرِی نصَسٌْ ما ذا تکَْسننِ

شه جمع  ست. به قوم آمدهقرآن همی اند. ذو رحم خویش از آن جهت رحم، ارحام گصته و ا
اهرحام یننى صاح ان قرابت. پس یکی از منانی ارحام، خویشان یننى صاحب قرابت و ذوى

وَ أُولُوا  الَّذِی َ آمنَُوا مِ ْ بَنْدُ وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا مَنکَمُْ فَ ُولًِکَ منِکْمُ وَ﴿همچنی  آیه اسننت. 



 

 

همُْ أَوْلى لْ َرْحامِا  تفرماید( نظیر ای  آیه که خداوند می75/سانصال﴾بِ َنضٍْ فِی کِتابِ اللَّهِ بَنْضنننُ
سِهمِْ وَ أَزْواجهُُ أُمَّهاتهُمُْ وَ أُولُوا الْ َرحْامِ النَّ ِیُّ أَوْلى﴿ ضُهمُْ أَوْلى بِالْمُ ْمنِیِ َ مِ ْ أَنصُْ بِ َنضٍْ فیِ  بَنْ

َّهِ تابِ الل نه  در ای  دو. (6/سأحزاب ﴾کِ یه نیز وارث شنننخص متوفَّى فقط ارحام اوسنننت  آ
وجود ارحام نزدیک ارحام  دیگران و در میان ارحام هم بنضنننى از بنض دیگر برترند و با

شنناید از ای  نظر که  باشنند.برند و ای  نشننان از خویشنناوندی خاص آنان میدور ارث نمى
در مقام جانشننینی مصننداق بر قرابت و نزدیکی دهلت دارند  «ذو رحم»و «صننهر»هردو واژه 
 .پیدا کنند

 

 «الزوج»با  «صهر»لفظ  ینيجانش.4
اسننت مانند کار رفتهه های گوناگونی بدر آیات قرآن واژه زوج به ل اظ صننرفی در شننکم

زوجه، زوجان،  زوجی ، ازواج، زوجی  اثنی ، زوَّجنا، یزوِّج، زوَّجت، تزوَّجت، زوجا که 
نث در حیوانات و غیر  م و شدن دارند. زوج به هر دو قری  از مذکرهمگی دهلت بر جصت

 رو  یا از ماده زوج( ،رشیشودسقحیوانات مثم یک جصت کصشسزوج کصش( نیز گصته می
 کار رفته است.  ه زوجه و زوجات در قرآن ب یزوج و ازواج به جا

است. ما از  دیگری تنها به مننای مرد آمدهمرد، و  و در قرآن زوج در سه مننای زن، زن
سمت اول صرف نظر می و ق ای از آیات کنیم. اما زوج به مننی همسر مرد که در دستهدوم 

رسد که بتواند در مصهوم، جانشی  است و مننای آن بار جنسیتی مذکر دارد به نظر می آمده
ساءَ ﴿ که مذکر است بشود؛ در آیه« صهر» ضُلُوهُ َّ أَنْ ینَکِْ ْ َو إذا طلَّقتم النِّ  أَزْواجَهُ َ  فدَ تَنْ

بالمَنروفِ وا بیَنهم  هنگامی که زنان را طدق دادید و به پایان عده ت (232/سبقره﴾إذا تَراضنننَ
شان ازدواج کنند.  سابل(  شوهرانِ س شوید که با  شان ن یه نیز آای  »خویش رسیدند، پس مانن

سخ  می سابل  گوید؛ یننی جوازاز یک حکم فقهی  سران  ازدواج مجدد زنان محلقه با هم
 م توای و سیاق به توجه با که -«نساء»خویش پس از إتمام عده طدق. روش  است که واژه

ای خواهد بود که قرینه -در ازواجه  اسننت «ه »، به مننای زنان،  و نیز ضننمیر مرجع آیات
واج در ای  گونه آیات به مننی بخشد بنابرای  ازبار جنسیتی مذکر می «ازواج»به مننای واژه 

گردد و ( لذا  از آنجا که واژه زوج به مرد اطدق می2 تح1392بهارزاده، س«شننوهران اسننت
در ازواجه   «ه َّ»به مننای زنان و نیز مرجع ضمیر مونث  «نساء»واضح است که وجود واژه 

سیتی مذکر می ستند که به ازواج بار جن که مذکر  «ضلوه تن» دهند. همچنی   فنمدهئلی ه



 

 

ها مانع ازدواج همسنننران و صنننیغه جمع مخاطب اسنننت، مخاطب را مردان قرار داده که آن
شوهر به میان می سخ  از  شوند. پس هرکجا  آید یکی از منناهای آن خویش بند از طدق ن

 إگویند شوهر فدنی یا دامان فدن شخصمی ای متصور است. مثدَداماد بودن برا ی خانواده
صورت جایگزی  نمودن ازواج ب ست نوعی  «صهر»جای ه بنابرای  در  که مننی مرد بودن ا

« صهر»جای ه رو دور از انتظار نیست که بتوان آن را ب ای  از .همراه دارد قرابت مننایی را به
 .قابم پذیرح باشد« صهرا» به مصهوم مرد به جای «زوج»قرار داد و جایگزینی 

 

 سياق آیه  به توجهبا « صهر» یترجمه
شود که ارا ای   ش   س له رو صهر در قرآن کریم باید ای  م سی مترادفات واژه  پس از برر
واژه برای قرارگیری در ای  آیه انتخاب شنننده و نه مترادفات آن؟ برای پاسنننخگویی به ای  

های مننایی واژگان لصهم سیاق نقش مهمی در شناخت س ال باید به سراغ سیاق مت  رفت. 
های مننایی خویش با واژگان هم مننای خود در م ور لصهم دارد اراکه واژه متناسنننب با 

شینی و با واژه شینی قرار میهمن سب در م ور جان گیرد و جایگاه ویژه در های مدزم و متنا
د شننناسننان اعتقاد دارن(. همچنی  برخی زبان98 حت1380 کندسصننصوی،جمله و مت  پیدا می

یک واژه را می نای  بانی تنریف که من فت ز با یک  توان بر اسننننا  م یط وقوع آن در 
 (14و13حت 1373سایزوتسو،.کرد

های ق م از خود یا به ع ارتی با بافت اه ارت اطی با واژه« صنننهر»واژه  باید دید اکنون
َّذِی مَرَجَ﴿فرمایدت سنننوره فرقان خداوند میدر .زبانی پیش از خود دارد الْ َ ْرَیْ ِ هذا  هُوَ ال

سى که دو دریا را موج ت(53/سفرقان﴾عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ ست ک سوى و او زنان به 
ست؛ و میان آن شور ]و[ تلد ا شیری  ]و[ گوارا و آن یکى  دو، مانع هم روان کردت ای  یکى 

در قرآن به  «یجأمرٌ مر»به مننی آمیخت  اسنننت و  «مرج» کلمه» و حریمى اسنننتوار قرار داد.
ته نای امری آمیخ ند 316 ت15 ح، ج1374 ط اط ایی،«ساسننننت من خداو یه دیگر (. در آ

یدمی ما َاءهم فهَمُ فِی أمرٍ مَّریجٍ﴿ت فر َّا ج بال لِّ لم َذَّبوا  قت را، وقتى (5سق/ ﴾بم ک که حقی بل
 [اند.ها در کارى سردرگم ]ماندهبرایشان آمد، دروغ خواندند و آن

 
 

 توان به ای  شکم ترسیم کردتنمودار دو آیه را میدر واقع 



 

 

 
 2شکل شماره 

 خَلَلَ مِ َ الْمَاءِ                                   مَرَجَ الْ َ ْرَیْ ِ           
 
 
 
 

 صهِْرًا                                       نَسَ ًا        مِلْحٌ أجُاجٌ                عَذْبٌ فُراتٌ     
 

شاوندی مننی کرده وآن را م رمیت از ناحیه یننى «خت »را به مننای« صهر» ،خلیم خوی
اى که میان مقابله و مراد از نسننب را م رمیت از ناحیه مرد بشننمار آورده اسننت. زن دانسننته

ست ای  محلب را ت شده ا صهر بر قرار  سب و  در »اندت از مصسری  گصتهبنضى کند.کید می ن
بوده است یننی خدا « ذا نسب و ذا صهر» صورته از ای  دو مضاف مقدر است. وبهر یک 

شر را آفرید و او را نر و ماده قرار دادا آن شیقس«ست که از آب نحصه ب سب ماده ،ر اه  ز(ن
بسننا احتمال داده شننده که مراد از آن، محلل آبى باشنند که خدا أشننیاء را زنده از آن خلل 

فخر رازی در واکاوی آب در آیه مذکور در  ( و317 ت15 ج ح،1374ط اط ایی، س«کندمى
 دو نقم قول در خصوص آب وجود دارد. ت کنددهیم توحید دو دلیم را بیان می

َّةٍ مِْ  ﴿آیهت اصنننم آَّبی که حیوان از آن آفریده شنننده اسنننت  -1 َّهُ خَلَلَ کُمَّ دَاب وَ الل
أَلمَْ نَخْلقُْکُمْ ﴿و آیه( 6/سالحارق﴾مِ ْ ماءٍ دافِلخُلِلَ ﴿ .یا آیاتمنظور نحصه اسننت ( 45/سنور﴾ماء

 .(20/سالمرسدت﴾مِ ْ ماءٍ مهَیِ 
ها را به دو دسته از نسب یننی مردانی که به منظور ای  است که خداوند متنال انسان-2 
ست و فدن آن سر فدنی ا شود فدنی پ ست، پس گصته می  سیم کرده ا ستند تق سوب ه ها من

 فرمایدتخداوند می کند( و مانند آنو ذوات صننهر، یننی زن سازدواج می دختر فدن اسننت،
آنجا که از یک نحصه  ﴾وَکانَ رَبُّکَ قَدِیراً﴿(، 39/سقیامت﴾فجَنَمَ منِهُْ الزَّوجْیَْ ِ الذَّکَرَ وَ الْ ُنثْى﴿

توان نتیجه گرفت که با توجه به لذا می (.101 ت24 ج رازی،س«دو نوع انسان آفرید، مرد و زن
 سیاق آیه دو واژه نسب و صهر به شکم متضاد ترجمه شوند. 

  



 

 

 بحثنتيجه 
که « صنننهر»واژه  ته اسنننت  کار رف به  نای مختلف  بار و در دو من ها دو  در قرآن کریم تن
ند از ع ارت هْرًا»ا هَرُ»و  «صنننِ با هم «. یُصنننْ به نظر ای  دو واژه هیچ ارت اط مننایی  ندارند و 
ضر کاربرد اول ای  کلمه در آیه نمی شند. در مقاله حا شه با سد از یک ری سوره فرقان  54ر

های ای  واژه بر اسا  نظریه سوسور در دو م ور جانشینی قرار گرفته و ترجمه مورد ت لیم
ه و همنشینی بررسی گردید و ای  نتیجه حاصم آمد که در م ور همنشینی، همنشینی با کلم

نقش مهمی در ترجمه ای  واژه دارد اراکه هم در اصننم فارسننی ای  واژه و هم در « نسننب»
ذکر شنده اما همنشنینی آن با ای  کلمه  "بسنَ نَ"قوامیس عربی یکی از منانی اصنلی صنهر، 

شنننود که مننای دیگری به آن داده شنننود. لذا مترجمان در ای  باره رویکردهای سننن ب می
اند. با وجود ی هم ای  دو را به ذکور و اناث ترجمه کرده رخی مختلصی در پیش گرفته و ب

آنکه مننای داماد برای واژه صننهر در منابع متنددی آمده اما در ده ترجمه مورد بررسننی در 
مقاله حاضنننر تنها یکی از منابع یننی ترجمه فوهدوند انی  مننایی را برای ای  واژه آورده 

 است. 
به  ییو مننا یارحام و زوج به ل اظ مصهوم ، یبنم، اهقرب الصاظ در م ور جانشنننینی نیز

شده کریم قرآن دربوده و  کینزد« صهر»واژه  صهر به جای ای  اذکر  ند اما علت انتخاب 
سیاق آیه بازمی  فرمایدتسوره فرقان خداوند می 53گردد. در آیه ق م یننی آیه مترادفات به 

؛ اوست کسى که دو دریا را به سوى هم روان کردت یکى شیری  گوارا و آن یکى شور  تلد
شاهده می سان آیه لذا م سیم آن به دو ایز  54شود که به  سخ  رفته و هم از تق هم از آب 

س ت به مترادفات آن در ای  آیه بهتر میمتضاد. بنابرای  به نظر می تواند رسد کاربرد صهر ن
توان نتیجه گرفت با توجه به آیه ق م ترجمه نسب و تقم کند و از سوی دیگر میمصهوم را من

 تر باشد.صهر به شکم متضاد ص یح
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